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فصل 1

علم و روش هاي علمي



مقدمه
از زماني که بشــر به فکر حل مسائل زندگي افتاد علم 
آغاز شــد، تاريخ تولد علم مصادف با تاريخ تولد بشر 

است. 

منابع اطلاعاتي
منابع اطلاعاتي عبارتند از: تجربه، صاحب نظران، عرف و 

سنت، استدلال قياسي،  استدلال استقرايي،  روش علمي

تجربه
ريشه ابتدايي ترين و اساســي ترين راه حل مسائل در 
تجربيات شخصي نهفته است، تجربه منبعي است که 
همه از آن اســتفاده مي کنند. به کمک تجربه انسان 
مشــکلات خود را حل مي کند و بخــش عمده اي از 

معرفت خود را به ديگران منتقل مي کند. 

نقايص تجربه عبارتند از: 

محدوديت، نقص عمده تجربه مي باشد. ميزان و شدت 
اثرپذيري يک شــخص از يک حادثــه به ويژگي هاي 



شخصيتي و فيزيولوژيکي وي بستگي دارد.
گاهي انسان نيازمند اطلاعاتي است که نمي تواند آن را 

از طريق تجربه بياموزد. 

صاحب نظران، عرف و سنت
مواقعي هست که انسان درباره رويدادي تجربه ندارد، 
به عبارتي با مسائلي روبه رو مي شود که با تجربه قادر 
به حل آن نيست؛ در چنين شرايطي از صاحب نظران 

کمک مي گيرد. 
عرف و ســنت منابع ديگري است که صاحب نظران و 
مردم عادي براي حل مشکلات خود به آن ها مراجعه 

مي کنند. 

استدلال قياسي
اولين قدم مثبت در دستيابي به واقعيت، توسط فلاسفه 

قديم يونان برداشته شد.
روش ارســطو و پيروانش در کشف واقعيت، استدلال 
قياسي بوده؛ اين استدلال به عنوان يک فرآيند تفکر، 



قرار دادن واقعيت ها در کنار هم و رسيدن به تجربه است. 
استدلال قياسي يعني، از کليات به جزييات پي بردن. 
مقدمه کبري، مقدمه صغري و نتيجه گيري، سه فرآيند 

استدلال قياسي محسوب مي شوند.
محدوديت اســتدلال قياسي: نتيجه قياس منطقي از 
محدوده مقدمه تجاوز نمي کنــد، بنابراين نتايج اين 
فرآيند در واقع بسط اطلاعات پيشين و پژوهش هاي 
علمي نمي تواند تنها بر اين گونه استدلال استوار باشد. 
از روش قياسي نمي توان براي توسعه و توليد اطلاعات 
جديد استفاده کرد. روش قياسي بين نظريه و مشاهده 
رابطه برقرار مي کند و به پژوهشگر کمک مي کند تا با 
استفاده از نظريه هاي موجود، پديده هايي را که به وقوع 

مي پيوندند پيش بيني کند.
هم چنين قيــاس از نظريه ها موجب تدوين فرضيه ها 
مي شود که نقش مهمي در پژوهش هاي علمي دارند 

مي شود. 



استدلال استقرايي
فرانسيس بيکن اولين کسي بود که روش جديد براي 
درک واقعيت پيشــنهاد کرد، وي معتقــد بود نبايد 
بدون طــرح »چرا« فرضيــه اي را پذيرفت. به عقيده 
وي پژوهشگر بايد براساس واقعيت هايي که از طريق 
مشاهده مستقيم به دست مي آيد به نتيجه گيري کليّ 

بپردازد.
بيکن توصيه کرد براي رســيدن به حقايق، به هنگام 
مشــاهده بايد تعصب ها و عقايدي را که وي آن ها را 

»خدايان دروغين« ناميد رها کرد. 
در نظام بيکني رويدادهايي که در يک طبقه جايگزين 
مي شــوند، ابتدا مورد مشاهده قرار مي گيرند و سپس 
براساس مشــاهده هاي انجام شده، اســتنباط درباره 
طبقه ها امکان پذير مي شود. اين نوع استدلال، استدلال 

استقرايي است.
استدلال استقرايي عکس استدلال قياسي است؛ يعني از 

جزييات به کليات مي رسند. 



در اســتدلال قياسي قبل از نتيجه گيري، مقدمه بايد 
دانسته شــده باشد، اما در استدلال استقرايي نتايج با 

مشاهده نمونه و تعميم به کل حاصل مي شود. 
در استدلال استقرايي براي رسيدن به نتيجه مطلوب 
همه نمونه ها بايد بررسي شود، اين عمل در روش بيکن 

يک »استنتاج نقص« شناخته شده است.
اســتدلال استقرايي زماني قابل اعتماد است که گروه 

پژوهش کوچک باشد. 

بيكن و روش قياسي
بيکــن معتقد بود منطق براي کشــف حقيقت کافي 
نيست، زيرا ظرافت هاي طبيعت بيش تر از ظرافت هاي 

استدلال است. 
به عقيــده بيکن، چون منطق با پيش داوري شــروع 

مي شود، نتيجه گيري آن جهت دار است. 
اهميت بيکن در پيشرفت دانش از اين جهت است که 
وي حريم روش هاي قبلي را که کاربرد غلط آن ها باعث 

توقف دانش شده بود شکست. 



روش علمي
دانشــمندان با ترکيب جنبه هاي مهم روش قياسي و 
اســتقرايي، روش جديدي به نام روش علمي معرفي 
کردند. داروين اولين کســي بود که روش هاي قياسي 
و استقرايي را ترکيب کرد و روش استقرايي ـ قياسي 
را به وجــود آورد؛ اين روش عصاره روش علمي امروز 

است. 
روش علمي، فرآيندي است که از طريق آن پژوهشگر، 
ابتدا به صورت اســتقرايي از مشاهدات خود فرضيه را 
صورت بندي مي کند و سپس با روش قياسي به کاربرد 
منطقــي فرضيه مي پردازد، در نتيجه با کمک فرضيه 
تدوين شده رابطه بين متغيرها را پيش بيني مي کند. 

تفاوت روش علمي و روش استقرايي در تدوين فرضيه 
است.

در استدلال اســتقرايي پژوهشــگر ابتدا به مشاهده 
مي پــردازد، ســپس اطلاعــات جمع آوري شــده را 

سازما ن بندي مي کند. 



در روش علمي ابتدا پژوهشگر استدلال مي کند که اگر 
فرضيه اش تأييد شود چه حادثه اي اتفاق خواهد افتاد، 
ســپس با مشاهده به جمع آوري اطلاعات جهت رد يا 

تأييد فرضيه مي پردازد. 
پژوهش روندي رسمي تر، منظم تر، قوي تر و تخصصي تر 

از روش علمي است. 

مراحل روش علمي
ون دالن به نقل از جان ديويي روش علمي را به شکل 
زير تقسيم بندي کرده است: احساس مشكل يا مسأله، 
تعيين و تعريف مشكل يا مسأله، پيشنهاد راه حل براي 
مسأله )صورت بندي فرضيه(، استدلال به شيوه قياسي 

درباره نتايج راه حل هاي پيشنهاد شده، آزمون فرضيه
در روش علمي هيچ پژوهشگري ادعاي اثبات فرضيه 
را ندارد، زيرا اين کار زماني ميســر است که فرضيه به 

صورت يک حقيقت محض باشد. 




